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  چكيده
تأليف و ترجمة آثـار اسـتواري   » ادبيات تطبيقي«پژوهان به  دانشروزافزون اقبال 

ادبيـات    شده در اين حـوزه، كتـاب   از آثار ترجمه. كند در اين باب را ضروري مي
 الـدين  سعيد جمال اثر محمد پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي :تطبيقي

 بررسـي مسـتقل و غيـر   اسـت كـه هـم     پور و حسين كيـاني  ترجمة سعيد حسام و
دهد كه ايـن   سنجي آن بر اساس مقابله با متن اصلي نشان مي كيفيتهم و  اي مقابله

صـلاحيت  اثر، به رغم برخي نقاط قوت، بدون بازبيني و اصلاحات كلي و جزئـي،  
منـدان نيـز    هبراي اسـتفادة سـاير علاق ـ   و لازم براي تدريس به دانشجويان را ندارد

  .مفيد نيستچندان 
  .و عربي، ترجمه، نقد ترجمه ادبيات فارسيالدين،  ادبيات تطبيقي، جمال :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 ـ فـي  ةيقيتطب دراسات المقارن الأدبكتاب  ، نوشـتة محمـد سـعيد    والفارسـي  العربـي  نيالأدب
منـدان   هاي بـراي دانشـجويان و علاق ـ   قابل مراجعـه رفته منبع خوب و  هم رويالدين،  جمال

  .اثر كتابي است در دو باب و هر باب در چهار فصلاين . ادبيات تطبيقي است
. نـام دارد » ارتباط دانش ادبيات تطبيقي بـا ادبيـات اسـلامي   «نخست ايِ  صفحه 28بابِ 

، »بيـات تطبيقـي  پيـدايش اد «: انـد از  ترتيب عبارت بههاي يكم، دوم و چهارم اين باب  فصل
                                                                                                 

  nrgs.1300@gmail.com) گر مترجم و پژوهش(دانشگاه تربيت مدرس  عربي، ادبيات و زبان ارشد كارشناس *
  20/7/1393: پذيرش تاريخ ،12/5/1393: دريافت تاريخ



 يقيتطب ياتادب؛ بررسي و نقد پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي   2

  

هـاي تحقيـق در ايـن     و روشهـا   زمينه«و » خدمات اين علم به ادبيات كشورهاي اسلامي«
، بحـث  »ادبيات تطبيقـي و ادبيـات معاصـر عربـي    «اما فصل سوم، با عنوان نامناسبِ . »علم

 پيـدايش  ها كه مـانع ركـود و باعـث    روشن و مفيدي است در ستايش ارتباطات ادبي ملت
كه بدون  است هاي ادبي است؛ و نيز در دفاع از ادبيات تطبيقي در برابر برخي ناقدان نهضت

شدة اين علم آن را به آلودن اصالت ادبيات ملي با استفاده  توجه به اهداف و ضوابط تعريف
  .كنند از عناصر ادبي وارداتي متهم مي

به ايـن   »عات تطبيقيموضو«ايِ دوم با نام  صفحه 67اما موضوعات چهار فصل باب 
رباعيـات خيـام    :؛ دومجاويدنامهمنابع الهام و تأثر اقبال لاهوري در  :يكم: صورت است

مقايسة داستان ليلي و مجنون در ادبيـات عربـي و    :هاي انگليسي و عربي؛ سوم قالبدر 
و انـواع  ) بـه عنـوان مترجمـي ارجمنـد    (فارسي آموختن محمد عبـده   :چهارم و فارسي

  .با ايرانيانارتباط او 
هاي شكلي و محتواييِ بسياري دارد كه از  متأسفانه ترجمة فارسي كتاب خطاها و كاستي

  .كند قرار گرفتن آن در فهرست منابع مفيد مربوط به ادبيات تطبيقي جلوگيري مي
از ، يشـكل  سائلم. ايم شده را بررسي كرده ترجمهدر اين مقاله شكل و محتواي كتاب 

بعضـي از   .پشـت آن، در هفـت بخـش بيـان شـده اسـت       ضـيحات تا توجلد  طرح روي
اي  صـفحه  24گفتـار   ابتـدا در پـيش   هاي مسـتقيم  ها و نقل را با مثال ييمحتوا يها يكاست

دربـارة  ( ترجمـه  يهـا  يينارسا: ايم نشان داده در بخش اصلي كتاب پس از آن و مترجمان
 يخطاهـا  ،)بـدون ترجمـه  هـاي   مفردات، اصطلاحات، اعلام، امانـت، درك كلـي و نقـل   

 نادرسـت  يـا حشو و كاربردهاي نامـأنوس  وجود انواع  ،ينحوخطاهاي صرفي، ( ينگارش
و   از خطاهـاي تـايپي تـا انـواع ناهمـاهنگي     ( يش ـيرايو يها ضعفو ) ها ها و تركيب كلمه

  ).كاربرد بد علائم ويرايشي و قلم
 

  بررسي مسائل شكلي. 2
  طرح مبهم روي جلد 1.2

هاي مورد بحث در كتاب را مطرح  برخي نام است كه نوازي چشم  چندان نهروي جلد طرح 
تـري   كند و بدون معنا و هدف خاصي چهار نام را كه لزوماً در متن كتاب اهميـت بـيش   مي

  .دهد تر نشان مي ندارند برجسته
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 مكتوبات پرخطاي پشت جلد 2.2

كه، بر اساس عبـارت مكتـوبِ   قرار دارد نامة كوتاه نويسنده  پشت جلد تصوير و معرفي
ص (نويسنده در اين مقدمـه   امازير آن، بايد برگرفته از مقدمة نويسنده بر ترجمه باشد، 

كه دربارة كتـاب اسـت،    ،فقط بند دوم اين متن. دربارة خود هيچ نگفته است) 39تا  36
نامه خطاهاي ديگري هم هسـت   در اين معرفي. است) 42ص (برگرفته از مقدمة اصلي 

چنين، بر پشت جلد، نام كتاب و نام و  هم. ه شواهدي از آن در جاي خود خواهد آمدك
مشخصات نويسنده به انگليسي آمده است كه از جهـات گونـاگون نيـاز بـه تصـحيح و      

  .ويرايش دارد
  
  شناسنامة نادرست 3.2

در اين صفحة حقوقي علاوه بر مشكلات متعدد و گوناگون ويرايشي و تـايپي، چنـد نكتـه    
تر، يعني روي جلد و در  ذكر شده است، ولي پيش 1388سال نشر كتاب : كند لب نظر ميج

ايـن ناهمـاهنگي   . انـد  آورده 1389نوعي شناسنامة ناقصِ پشت صفحة عنوان، اين سـال را  
مشكلات عملي و اجرايي پديد آمـده  و ممكن است بر اثر طولاني شدن روند چاپ و نشر 

  .گذشت اعتنا از آن بيتوان  حال نميكه به هر  باشد
صفحه اعلام  304اي در شناسنامة آن  صفحه 321كه تعداد صفحات اين كتابِ  اينديگر 
  .شده است

  .و پيش از اين شمارة استاندارد ذكر شده است» شابك«بهاي كتاب هم در برابر عنوان 
  
  ها در بخشي از كتاب تنظيم نه چندان روشن عنوان 4.2

هـاي ترتيبـي مكتـوب بـا      ، شـماره ...) أ، ب،(كتاب از حروف الفبـا  مؤلف در تنظيم اجزاي 
استفاده كرده است تا عناوين ...)  ،2، 1(هاي مكتوب با ارقام  و شماره...) أولاً، ثانياً، (حروف 

ها  هاي اول و دوم باب دوم همة شماره مترجمان در فصل. اصلي و فرعي را از هم جدا كند
انـد؛   ها را دشوار كـرده  تشخيص اصلي يا فرعي بودن برخي عنوان و  اند را با رقم نشان داده

و در » ي انگليسي رباعيات و تأثير آن بر ادبيات عربي ترجمه. 6«عنوانِ  187مثلاً در صفحة 
بينيم كه از جهت اندازه و نوع  را مي» ي عربي رباعيات خيام ترجمه. 3«صفحة بعدي، عنوانِ 

  .اند چين بودن متفاوت ا وسطچين ي قلم يكسان و فقط در راست
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 نابسامانهاي  شتپانو 5.2

  :از آن جمله ؛بسيار استها  شتپانوموارد پريشاني 
  ؛)عربي 53ص ( 106ص  :مؤلف شتپانوحذف 

تـر از جـاي    سـطر پـايين   9، كه عدد تـُك  )عربي 12ص ( 56ص : شتپانوجايي  هجاب
  درست خود آمده است؛ 

  شتپانو 6، 106تا  104 در صفحات: مترجمانهاي  شتپانومؤلف با هاي  شتپانوخلط 
افزون بر آنچه مؤلـف آورده اسـت، بـدون    ي شتپانو، 161و در صفحة » م«مؤلف با امضاي 

  ؛»م«امضاي 
  . 275- 6و  244- 5ص : اي طولاني در صفحة بعدي، بدون هيچ نشانههاي  شتپانوادامة 

عدد تك در متن، به جاي صـفحة  را، به اشتباه و بدون ي شتپانودر يك مورد هم مؤلف 
، بـدون توجـه بـه    249مترجمان، در صـفحة  . كتاب خود آورده است 173در صفحة  174

  .اند سطر بالاتر از محل مناسب را براي عدد تك برگزيده 2ارتباط معنايي توضيح با متن، 
  
 فهرست اعلام پرغلط 6.2

برابر بسياري از اعلام مذكور با اين حال، در . رسد به پايان مي 296متن كتاب در صفحة 
هايي، از جمله خيام و محمد عبـده   نام. رسد هم مي 307در فهرست، شمارة صفحات تا 
تنظـيم و  . اند، در فهرست نيست به كار رفتهكرات اند و به  كه موضوع دو فصل از كتاب

از آن جملـه  . ها گاهي بر اساس نام و گاهي بر اسـاس نـام خـانوادگي اسـت     ترتيب نام
كـه،   ايـن ديگر . آمده است» جو، جهانگير صلح«كه بلافاصله پس از » ضياء موحد«ست ا

در ميان اين اعلام، نام پنج سياره و نيز نام مترجمان گرامي، بـدون هـيچ توضـيحي، بـا     
  .حروف سياه آمده است

  
  فهرست منابع غير دقيق 7.2
 يـك سـال بـا ايرانيـان    ، )130ص ( جاويدنامه كاتعارف، )142ص ( رسالةالغفرانهاي  كتاب

ترتيـب در   بـه انـد كـه    هـايي از منـابعي   نمونه) 242ص ( تاريخ ادبي در ايرانو ) 286ص (
  .اند هاي عربي، اردو، اروپايي و منابع مترجمان از قلم افتاده بخش
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  بررسي مسائل محتوايي. 3
  فهرست 1.3

و   فرعي افـزوده مترجمان به فهرست مختصري كه مؤلف در كتاب خود آورده بود، عناوين 
  .اند فهرست مفصل و مفيدي فراهم كرده

 
  گفتار مترجمان پيش 2.3

هاي كوتاه  اي است از بريده مجموعه ،هاي كوچكي از آن جز بخش ،اي صفحه 24اين مقالة 
 هاي منظمِ پـس از ايـن، بـه     بندي در دسته. مستقيم نقل مستقيم و غير 34منبع، با  11و بلند

  .كنيم ين مقاله اشاره ميهاي ا بعضي از ويژگي
  افزودن برخي مطالب مفيد 1.2.3

از آن . ها نپرداخته است رفته مفيدي هست كه مؤلف به آن هم گفتار مطالبِ روي در اين پيش
هـا و ذكـر    تفاوت ادبيات تطبيقي با نقد ادبي و تاريخ ادبيـات، معرفـي مكتـب   : جمله است

  .ها هاي آن وار سودمندي فهرست
 منابع 2.2.3

هاي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي  منبع مفيد عربي دربارة پژوهش 9گفتار  ر اين پيشد ـ
 مدرسة ليتأص نحو المقارن الأدب فييكي از اين منابع كتابِ نسبتاً جديد . معرفي شده است

است كه مترجمان در تـأليف  ) 2008چاپ (احمد محمد علي حنطور  ، اثرالمقارنة في ةيعرب
متأسفانه اين استفاده محدود است به مطالبي كه شايد  امااند،  از آن بهره برده گفتار خود پيش

 هـاي  ها را در منابع ديگر هم يافت؛ مانند تاريخ پيدايش ادبيات تطبيقـي در مكتـب   بتوان آن
يك از ارجاعات چيزي دربارة مضمون  در هيچ. و ورود آن به ادبيات عربيمريكا افرانسه و 

  .بينيم ادبيات تطبيقي، نمي» مكتب عربيِ«أسيس اصلي كتاب، يعني ت
  .دارد) شده به فارسي ترجمه(اين مقالة پژوهشي فقط يك منبع غربي ـ 
بهتر  كه غنيمي هلال الأدب المقارناصل و ترجمة فارسيِ  :اند از و تا از منابع عبارتـ د

  .بود يكي از اين دو انتخاب شود
  ها ارجاع 3.2.3
ها و بندهاي منقـولِ ايـن مقالـه نـامفهوم يـا نادرسـت اسـت،         جا كه بعضي از جمله از آن
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شـده   ترجمـه (با بررسيِ مورديِ دو منبع فارسي . هاي آن ضروري است ارجاع تفحصي در
  :شود ها آشكار مي ها و بدفهمي دقتي و يك منبع عربي، بي) از انگليسي و عربي

دهد كه حتـي انـدك    مراجعه به منابع نشان مي. ها دقيق و روشن نيست حدود ارجاع ـ
 16كاررفته هم نشانة دقيق و امينِ نقل مستقيم نيست؛ مـثلاً بنـد اول صـفحة     بههاي  گيومه

كاملاً از ترجمة فارسي كتاب غنيمي هلال نقل شده است، ولي هم گيومه دو سطر ابتدايي 
  . كلماتي، از بخش درون گيومه، تصرفي هست رگيرد و هم د نمي را دربر
و پـانزدهم  هاي  هاي نخستين ادبيات تطبيقي در فرانسه به سده كوشش: 12ص  ●

در ايـن دوران اديبـان از ادبيـات يونـان و رم باسـتان      . گـردد  ميلادي باز ميشانزدهم 
ون ادبيات بر اين باور بود كه شاعر بايد به مت) 1560- 1522(» دوبله«. كردند پيروي مي

هـاي   ها را درك و هضم نمايد؛ زيرا ترجمه در انتقـال ويژگـي   كهن مراجعه و خود آن
هـاي   ادبي ناتوان است و درحقيقت خيانت به مـتن اصـلي و ناديـده انگاشـتن ارزش    

  .واقعي آن است
) به نقل از غنيمي هـلال (جا  مؤلفانِ اين مقدمه زمانِ پيدايش ادبيات تطبيقي را در اينـ 
) گويا با ارجاع به كتاب محمـدعلي حنطـور  ( 13هاي پانزدهم و شانزدهم، در صفحة  قرن

  .اند قرن هجدهم ذكر كرده) الدين ترجمة كتاب جمال( 55قرن نوزدهم و در صفحة 
ايـن دو  . غنيمـي هـلال اسـت    ادبيـات تطبيقـي   56و  55ارجاع اين بند به صفحات ـ 

بـه تقليـد و محاكـات از    ) نفـرة پليـاد   هفتوه گر(صفحه دربارة فراخوان ناقدان فرانسوي 
كه ذكـر سـال تولـد و    (دوبله هم . »هاي ادبيات تطبيقي نخستين كوشش«يونانيان است، نه 
يكي از اين ناقدان بود كه بر ضرورت ايـن محاكـات   ) اي از اوست فايده مرگش معرفي كم

ايـن يعنـي   . فشـرد  و نيز لزوم استفادة شاعر از ادبيات كهن بدون وساطت ترجمه پاي مـي 
هـاي مـذكور در    يك از تاريخ ناگفته نماند كه هيچ. آغاز ارتباط ادبي نه آغاز ادبيات تطبيقي

  .دو صفحة يادشده مربوط به قرن پانزدهم نيست
كنـد و بـر ايـن     گويار ادب تطبيقي را به عنوان تاريخ روابط ادبي تفسير مي: 14ص  ●

 ـ باور است كه بررسي مشابهت ه دليـل ارتبـاط تـاريخي و تـأثير و تـأثر بـر       هاي دو ادب ب
  .گنجد ادبيات تطبيقي نميحوزة ديگر در  يك

 يـن ارجـاع ا . تناقض اين گزاره با مباني ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسه آشكار استـ 
 دراسات المقارن الأدب في(كتاب عبدالسلام كفافي  20بند و دو سطر پس از آن به صفحة 

، كه در سه جاي كتاب به سه شكل گونـاگون ذكـر شـده؛    القصصي والشعر الأدب نظرية في
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هـاي   در اين صفحه اسم گويار صرفاً در ميـان نـام  . است) »مشكلات ويرايشي«بخش  ←
 20كفافي پس از اين، يعني در پايـان صـفحة   . مشاهير ديگري از مكتب فرانسه آمده است

يـا  (، سخني )كنيم نقل نمي كه براي رعايت اختصار، متن عربي آن را( 21و آغاز صفحة 
گويـد كـه    كند، بلكه در شرح رويكرد كلي مكتب فرانسه مي از گويار نقل نمي) »باوري«

توان مقايسة دو مكتب ادبي در حوزة يك زبان واحد را پژوهشي در ادبيات تطبيقي  نمي
دانست و در مقايسة ادبي ميان دو زبـان هـم وجـود ارتبـاط تـاريخي شـرط ضـروري        

  .پژوهش است
در عوض، اين مطالعات يا صرفاً وقف انعكاسي است كه شاهكارها از طريق : 18ص  ●
يابنـد يـا وقـف     انتقـال مـي  ) نويسـندگان درجـه دوم  وسيلة معمولاً به (ها و تقليدها  ترجمه

  ... شود ها مي هاي آن ها و شكل مقدمات پيدايش شاهكارها يعني كوچ و انتشار مايه
اي طولاني، نامطلوب و البته داراي  دخل و تصرف در جملهاين جملة نامفهوم حاصل  ـ

در عـوض، ايـن مطالعـات يـا     «: كتاب رنه ولك اسـت  43ساختار نحويِ درست از صفحة 
معمـولاً بـه وسـيلة    (هـا و تقليـدها    صرفاً وقف انعكاسي كـه شـاهكارها از طريـق ترجمـه    

، يعنـي كـوچ و انتشـار    يابند يا وقف مقدمات پيدايش شاهكارها مي) نويسندگان درجه دوم
  .»شود ها، مي هاي آن ها و شكل مايه

  
  هاي ترجمه نارسايي 3.3

و چنـدان  اش گرفت  توان ناديده است كه نميگر  چنان ويران هاي اين ترجمه نارسايي
بنـدي   پـس نـاگزير بـا نـوعي دسـته     . هـا ممكـن نيسـت    همة آن نقلفراوان است كه 

يم و در هـر دسـته فقـط بـه مـوارد انـدكي از       پـرداز  ها مي گيرانه به بخشي از آن آسان
آيد فقط براي ارائة خطاي  هايي كه به دنبال هر عنوان مي مثال. كنيم مشكلات اشاره مي

بارز مربوط به آن عنوان است و جز در موارد خاص، خود را به خطاهاي ديگري كـه  
 تذكر اين نكتـه هـم ضـروري اسـت كـه تمـامي      . كنيم در هر مثال هست مشغول نمي

الخـط،   رسـم (هـا   هاي عربي و فارسي را از هر دو كتاب با نقل دقيق همة ويژگـي  نمونه
نشانة نقل  ◄ .آوريم مي) جا ميان كلمات و خطاهاي تايپي گذاري، فاصلة بجا و بي نشانه

گاهي با توضيحي كه، پيش از نقـل موضـوع،   (آن جملة عربي و ترجمة فارسي مستقيم 
هـم  » ترجمة پيشنهادي«عنوان . نشانة توضيح و تذكر نگارنده است ۞و) ضروري باشد

  .آيد مي) ـ(پس از خط تيره 
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  خطاهاي مربوط به مفردات و اصطلاحات 1.3.3
 فـي  والثقافيـة  الأدبيـة  المكانة ذوي من المترجمين بدراسة المقارن الأدب يعني: 195ص  ◄

  ... بترجماتهم أحاطت التي والظروف وميولهم ثقافتهم علي بالتعرف ويهتم أمتهم،
پردازد كه در كشور  ادبيات تطبيقي به پژوهش و بررسي آثار مترجماني مي: 275ترجمه، ص 

بـر آن   ايـن گونـه ادبيـات   چنين  خود از نظر ادبي و فرهنگي جايگاهي برجسته دارند و هم
  ... ي آثار مترجمان حاكم است، بشناسد است تا فرهنگ و علايق و شرايطي را كه بر ترجمه

نظـران   يك از صاحب است با نامي كه هيچ» دانشي«نيست، » ادبيات«ادبيات تطبيقي  ۞
اين نام قاصر گاهي ممكن است باعث درآميختن مفاهيم شـود  . دانند آن را دقيق و گويا نمي

  .رفتار كنند» ادبيات«و كساني با آن مانند 
 حجة يعد كانو ـ» وجرافأرتور« هو  ين،واحداً من كبار علماء اللغة الأوروب لكن: 20ص  ◄
  ... ـ) ينيةاللغات المنبثقة عن اللات يأ( الرومانسية اللغات فقه في

هـاي   زبان( شناسان بزرگ مكتب رمانتيسم از زبانيكي » گراف آرتور«ولي : 66ترجمه، ص 
  ... ،)برگرفته از لاتين

۞ I .»الرومانسية اللغات «)Romance languages (كـه فرزنـدان   هـاي رومـي    يعني زبان
بنـابراين،  ). 19: 1376كاتسنر، (بود   اند و لاتيني هم زبان امپراتوري روم امروزي زبان لاتيني

  .هاي رومي به مكتب ادبي رمانتيسيسم مربوط نيستند زبان
II .»شناسـي   گوينـد و از آن زبـان   اللغـه يـا فيلولـوژي مـي     را در فارسي فقه» اللغة فقه

شناسـي   يا زبان» لسانيات«اين مفهوم متفاوت است با . كنند تاريخي و تطبيقي را مراد مي
تثبيـت اصـولي كلـي    ) هايش دست كم در يكي از شاخه(كه مطالعة علميِ زبان است و 

را » زبـان بشـري  «اي به نام  ي مشترك پديدهها ها و تعيين ويژگي براي بررسي همة زبان
بنا بر قـول مؤلـف، آرتـور گـراف دانشـمند بزرگـي در فيلولـوژيِ        . هدف قرار داده است

كه چون  ايننكتة مهم ديگر . شناسي در اين عرصه هاي رومي بود و نه متخصص زبان زبان
ديگر تفاوت  كپشتوانة علمي و حتي روحيه با يلحاظ معمولاً متخصصان اين دو حوزه از 

، )شناسـي و فيلولـوژي   هـاي زبـان   فصل: 1389؛ صفوي، 450- 449: 1369پاشايي، (دارند 
  .درستي از هم بازشناسد بهاي باشد كه خواننده آنان را  بايد به گونهشان  معرفي

شناسي بدانيم و بگوييم كه مكتب ادبـي رمانتيسيسـم تعـدادي     اللغه را زبان حتي اگر فقه
شخص يكي از آنان است، باز توضـيحِ ميـانِ پرانتـز جملـه را      اين رد وداشناس بزرگ  زبان
  .كند معنا مي بي
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شناسان بزرگ اروپايي، يعني آرتور گـراف كـه در    ولي يكي از لغت: ـ ترجمة پيشنهادي
  ...شد،  به آثار او استناد مي) هاي مشتق از زبان لاتيني زبان(تبار  هاي رومي فيلولوژي زبان
  ... النهضة عصر يف يةللآداب الأوروب يالنواة الأول باعتبارها: ... 20ص  ◄

بـه   عصـر نهضـت  ي ادبيات اروپايي در  ي اوليه ادبياتي كه به عنوان هسته: 66ترجمه، ص 
  ... رفت شمار مي

  .»عصر نهضت«، وقتي سخن از اروپا باشد، يعني دوران رنسانس، نه »النهضة عصر« ۞
  .ملك االله الأرض: 57ص  ◄

  .ملك خداست زن: 110ترجمه، ص 
  .المجمع اللغوي: 8 شتپانو، 49ص  ◄

  .شناسي انجمن زبان: 8 شتپانو، 99ترجمه، ص 

  .المجمع اللغوي يعني فرهنگستان ۞
  ...  إيجابيبل هي عمل ...  سلبيةتكن محبة الرسول عند إقبال مجرد حالة  لم: 72ص  ◄

  ... كه  مثبتبلكه كاري است ...  نداشت منفيقبال به پيامبر حالتي عشق ا: 131ص ترجمه، 

۞ I .»معـاني  امـا   شناسـيم،  مـي  »منفي«و  »مثبت«را معمولاً با معاني » سلبي«و  »إيجابي
حـالتي  «آيا عشق بـه پيـامبر گـاهي     .است »)منفعل(كنش  بي«و  »)فعال(گر  كنش«ديگرشان 

  ؟»كاري است مثبت«دارد و گاهي » منفي
II . هـايي از صـفحات    ترجمة جمله( 274و  272بار ديگر در صفحات اين اشتباه چهار
  .نيز رخ داده و آن چهار جمله را هم نامفهوم كرده است) عربي 194و  192، 191

صـورها   يثمن الإضافة، ح يداًمز يةالقصة الفارس يفقد نالت صورتهُا ف يليل أما: 194ص  ◄
 ـ يدلالأحداث ل يف إيجابياًلها دوراً  يوأعط ،عذرية مثالية صورة يف »ينظام« أنهـا   يبذلك عل

  .يسالفعل، شأنها شأن ق يقادرة عل
اي  هايي است، به گونـه  اما تصوير ليلي در داستان فارسي همراه با افزوده: 274ترجمه، ص 

را در  مثبتـي به تصوير كشـيده و نقـش    ي نمونه سيماي يك دختر باكرهكه نظامي او را در 
  .تا توانايي ليلي را بر انجام كارها مانند قيس نشان دهدحوادث داستان به او داده 

» عـذري «، ولـي  »آرماني«است و هم » نمونه«از معاني مثالي هم : »عذري« و» مثالي« ۞
، »تصويري پاك و آرمـاني «يعني » عذرية مثالية صورة«بنابراين، . »پاك و ملكوتي«فقط يعني 

  .»دختر باكرة نمونه«نه 
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هايي كه نظامي، با ذوق ايراني خود، به شخصـيت   پس از بيان ويژگي[ترجمة پيشنهادي  ـ
اما نظامي در روايت خـود بـر شخصـيت ليلـي     ]: و كليت داستان افزوده است) مجنون(قيس 

ايـن راوي در  . تري افزوده و او را در تصويري پاك و آرماني ترسيم كـرده اسـت   عناصر بيش
  .پاي قيس فعال نشان دهد اده است تا او را همتري به ليلي د برد حوادث نيز كنش بيش پيش

. و آن داستان يا سرگذشتي است كه به شعر بيان شده است» منظومه«يعني » منظومة« ◄
ترجمه » سروده«در اين كتاب هر دو واژه به . است و به معني ترانه» أغنية«نيز جمع » أغاني«

  .تواند اسم يا صفت باشد سروده يعني شعر و مي. شده است
  لمحمدإقبال أورسالةالخلود جاويدنامهمنظومة يف ومصادره المعراج: 48ص  ◄

  ي محمد اقبال لاهوري  ي جاويدنامه سرودهمنابع معراج در : 98ترجمه، ص 

۞ I . گرفته را حدس بزند و مقصـود از   صورتدر مثال پيشين، شايد خواننده بتواند خطاي
  :پندارد تر، آن را صفت كلمة پيشين مي احتمال بيشرا دريابد، ولي در مورد بعدي، به » سروده«

تلك المادة  جمع ـلم نعرفه بعد   ـكتاب   يقد وقع عل يكونالذي نرجحه أن  ولكن ...: 182ص 
  .»همنظومتالتي صاغ منها 
ممكن است كه به كتابي دست يافته كه ما تاكنون از وجود } نظامي{اما : 260ترجمه، ص 

  .ي خود را از آن گرفته باشد سرودهي مطالب  اطلاعيم و همه آن بي
تـلا   يماكلها ف يةالآداب الأوروب يف يالشعر الغنائ يبدورها عل الأغانيأثرتّ هذه  وقد: 18ص 

  .ذلك من قرون
ي ادبيـات اروپـا در    ي خود بر شعر غنـايي در همـه   به نوبه ها سرودهاين : 64ترجمه، ص 

  .هاي بعد تأثير گذاشت سده

II . ،ترجمه شده است» ها سروده«سه بار به » أغاني«در اين صفحه.  
 الملـوك بـلاط   يف يعيشونكانوا  الذينالمغنوّن  وهم ـ »الطروبادور« يأغان في : ...18ص  ◄

  ... ـوالأمراء 
خوانـاني در بـلاد سـرزمين پادشـاهان      آوازه ـ ـ »تروبادور«هاي  در سروده: 64ترجمه، ص 

  ... ـزيستند  مي اندلس

۞ I .»شاعران قرون وسطايي فرانسـه بودنـد كـه بـه لهجـة محلـي شـعر        » تروبادورها
نيز تعريفـي از ايشـان عرضـه    ) الدين جمال(مؤلف ). 1563 /4 :1373دورانت، (سرودند  مي

  .كرده است
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II .  آشكار است كه در اين جملة كوتاه، به جز مفرد بودن تروبادورها، پنج خطاي ديگـر
، حشـو  )كـه (، نياوردن موصول »بلاد« به» بلاط«و » ها سروده« به» أغاني« ترجمة: هم هست

  .دليل اين شاعران به اندلس تر، نسبت دادنِ بي و از همه مهم) بلاد سرزمين(
و ) 7ترجمه، سـطر   62ص (» پشت بام كمين كرده استدريافت كه دزدي در «مردي  ◄

  : گاه آن. گويي تصنعي با همسرش دزد را فريب داد تا از بام به زير افتدو در گفت
  .يتصاحب الب يدركه: 16ص 

  . باخبر شدخانه از وجود او  صاحب: 14- 13ر و، سط62ترجمه، ص 

موضوع يـا خبـر يـا ماننـد     و نه (وقتي مرجع ضميرِ مفعولي انسان باشد » أدركه« ۞
مسـئله  . »از وجـودش بـاخبر شـد   «، نـه  »به او دسـت يافـت، او را گرفـت   «يعني ) ها آن
دزد باخبر شده و ترتيـب فـريفتن او   ) حضور(خانه قبلاً از وجود  جاست كه صاحب اين

  .را هم داده بود
  :در همين داستان ◄

  .سبع مرات ينطقها Soul »سول«وهذه الكلمة هي ... : 16ص 
  .كرد ، بود كه هفت بار آن را تكرار مي»شول«ي سحرآميز  اين واژه: 62ترجمه، ص 

هـم كـرده اسـت      اي كه مؤلف از منبعي غربي نقل و آن را آوانگـاري  تغيير واژه ۞
  .مجوزي ندارد
 )ملـل جامعة ( »الأمم عصبة«أنُشئت  ثم من و: كتاب 36از مقدمة مؤلف بر ترجمه، ص  ◄
  ... لها مقراً جنيف من واتخذت م،1919 سنة

  .در ژنو بنيان گذارده شد 1913سال در  الملل بين ةجامع از اين پس: 40ترجمه، ص 

۞ I .»نم َ؛ »از اين رو«يعني » ثم  
II . ِرا خود مؤلف هم ميـان پرانتـز   »جامعة ملل«، يعني »الأمم عصبة«ترجمة فارسي ،

  آورده است؛
III .»1919 «ترجمه كرد» 1913«توان به  را هرگز نمي.  

  و مسائل معروف تاريخي و جغرافياييخطاهاي مربوط به ضبط اعلام خارجي  2.3.3
  »بيدييه جوزف« مثل الفرنسيين الدارسين بعض: 16ص  ◄

  » جوزف بايدن«گران فرانسوي مانند  برخي از پژوهش: 62ترجمه، ص 
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جـوزف   و) Joseph Bédier, 1864-1938(گر فرانسـوي جـوزف بديـه     اين پژوهش ۞
 .است 1942 زادة )Joseph Robinette "Joe" Biden(مريكا ابايدن معاون رئيس جمهور 

http;http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_B%C3%A9dierhttp://en.wikipedia.org/
wiki/Joe_Biden 

  ... للكتاب الإنجليزية الترجمة مقدمة في »ألبا دوق« يقول: 88ص  ◄
  ... ي انگليسي كتاب بر اين باور است كه ي ترجمه در مقدمه» البا دوق«: 149ترجمه، ص 

هاي برِويك و آلبا بود كه در مشخصات كتاب  دوك دو منطقه به نام نويس اين مقدمه ۞
  :اند مورد بحث هم با همين عنوان از او ياد كرده

Miguel Asin. -Islam and the Divine Comedy. Translated and abridged by Harold 

Sunderland, with an introduction by the DuKE OF. BERWICK AND ALBA. 

(www.jstor.org/discover/10.2307/224743?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2

1101485982171) 
و در  فــان تــيجم،در فهرســت اعــلام ) Paul Van Tieghem( تــيگم وان پــل نــام ◄

 .است شده نوشته فان تيگم، 61 و 56 صفحات 1 شمارة هاي پانوشت
گيـري خاصـي ندارنـد؛     در اعلام عربـي نظـام تصـميم    »ال«مسئلة مترجمان دربارة  ۞
با آن و  26را، كه در فارسي بدون ال معروف شده است، در صفحة » عقاد«كه مثلاً نام  چنان

، اعلام ديگري هم هست كه ايـن  26در همين صفحة . اند در فهرست اعلام بدون آن آورده
مانند (است و از برخي ديگر حذف شده ) مانند عبدالسلام الكفافي(حرف تعريف از برخي 

  .اين پريشاني منحصر به همين صفحه نيست. نه) نجيب العقيقي
في صورة ملكَ  والمكان الزمان روحالعروج، فتظهر  يتتوق نفس إقبال إل وعندئذ: 51ص  ◄
  ...إقبال نظرةَ  يإل ينظر

بـه  » زوران«كنـد و   در اين هنگام جان اقبال شوق عروج پيـدا مـي  : ، متن103ترجمه، ص 
  ... اي ظاهر گشته، شكل فرشته

  )م. (روح زمان و مكان است: زوران: 1 شتپانوهمين صفحه، 
۞ »ررواني اسـت  » وانزخداي زمان بيكران، خداي آسمان، يا خداي خدايان در آيين ز

كه ديديم مؤلـف هنگـام بـازگويي داسـتان معـراج اقبـال از       ) 1487 :1388صدري افشار، (
بدون ذكر نام از او ياد كرده است، ولي مترجمان ايـن نـام را، البتـه نادرسـت، از      جاويدنامه

ضـمن تكـرار خطـاي     شتپانوالدين وارد كرده و پس از آن، در  منظومة اقبال به متن جمال
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را كـه برگرفتـه از عنـواني در خـود     ) روح زمان و مكان(همان كلمات متن عربي » زوران«
  .اند است در توضيح آورده) 311: 1389لاهوري، ( جاويدنامه

منتصف  يامتدت من أواخر القرن الرابع وحت يالعصور الت وهي( الوسطي العصور: ... 18ص  ◄
  ) ...يلاديالم عشري الخامس القرن

  ) ...ميلادي ي پنجم سدهي  ي چهارم تا نيمه اواخر سده(قرون وسطي : ... 65ترجمه، ص 

  .زدگي داد توان احتمالي جز شتاب دربارة علت اين خطا، نمي ۞
مقبرة الشـاعر   منها مقربة عليو نيسابور، في الآن إلي قائمة الخيام مقبرة تزال ولا: 96ص ◄ 

  .العطار ينالد يدالصوفي فر
، آرامگـاه  درست در كنـار آن آرامگاه خيام در نيشابور واقع شده است و : 158ترجمه، ص 
  ...فريدالدين عطار است و  شاعر عارف،

الدين، بر خلاف مترجمان و اين نگارنده، بـه ديـدن    رسد كه دكتر جمال به نظر مي ۞
در نزديكي، يعني در فاصلة » منها مقربة علي«مقصود وي از . دو آرامگاه يادشده رفته است

 )http://www.irvani.com/ney.ir/aramgah.htm(يك و نـيم كيلـومتري آرامگـاه خيـام     
خوشبختانه، در عصر ارتباطات، نرفتگان و نديدگان را نيز مجالي هست كه از راه  .است

جـا   الملك كسـي آن  دور هم دور تا دور آرامگاه عطار را ببينند و يقين كنند كه جز كمال
 الملـك  هـاي عطـار و كمـال    تصـوير پانورامـايي از محـلِ آرامگـاه    (نـدارد   جاويـد  منزلگه

)http://551.ir/tourism/panorama/attar2012/attar.html(  

  دليل، ناروا و مخلّ امانت هاي بي ها و افزايش كاهش 3.3.3
، الأدب من الباب هذا في إقبال قرأه كتاب أول هو »المفقود الفردوس« يكون وقد: 84ص  ◄

 بعـد  إلا عليها يطَّلع لم التي فاوست قرأ أو الإلهية الكوميديا بعد قرأ قد يكن لم أنه الظن وأغلب
أن  عليـ  1903 سنة في المفقود للفردوس قراءته بعدـ  العزم فعقد ،1907 سنة ألمانيا إلي سفره
 يالهبخ يحلقمسرحها هذه الأرض وحدها وإنما  يكونلا يلتونبها ملحمة م يحاكيمنظومة  ينظم

  . السواء يوالجنة عل يمتدور الأحداث في الجح يثوراء السماوات ح يمافي الآفاق وف
نخستين كتاب ادبي است كـه اقبـال در    گمشده بهشتشايد بتوان گفت : 145ترجمه، ص 

خواسـت   مي 1903در  گمشده بهشتاو پس از خواندن . اين زمينه از ادبيات خوانده است
ي ميلتون پديد آورد كه تنها فضا و مكان نمايش آن زمـين نباشـد،    اي مانند حماسه منظومه

ها و بالاتر از آن برود؛ جايي كه در بهشت و جهنم حوادث به  بلكه با تخيل خود به آسمان
  .دهد اي يكسان روي مي گونه
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  .ستاي كه در متن عربي مشخص شده است در ترجمه ني جمله ۞
  ... الحديث العلم هذا مع كاملاً تجاوباً الإسلامية الآداب أبدت المقابل وفي: 9ص  ◄

بـا آن  ) ادبيات تطبيقي(اين علم نوين  به جاي رويارويي باادبيات اسلامي : 46ترجمه، ص 
  ... صدا شد هم

  .منطقي، كه در ترجمه مشخص شده است، در متن عربي نيست اين عبارت غير ۞
 »العباد مرصاد« كتابه في أشار قد »الرازي بكر أبا الدين نجم« الصوفي أن نجد: ... 97ص  ◄
مـن   ينواستشهد بـاثنت  »وطبيعي ودهري فيلسوف« بأنه الخيام عمر إلي، هـ 620 سنة ألفه الذي
  .»الضلال ومنتهي الحيرة غاية« عليـ  رأيه فيبأنها تـدل ـ  وصفهاالتي  ياتهرباع

 مرصاد، صوفي معروف در كتاب »الدين ابوبكر رازي نجم«يابيم كه  درمي: 159ترجمه، ص 
و دو ربـاعي  » فيلسوف، دهري و طبايعي«: ي خيام گفته است درباره) هـ 620تأليف ( العباد

  ... بر نهايت گمراهي، سرگرداني و حيرت خيام دلالت داردخيام را شاهد آورده كه 

، آن هـم بـا دو خـط تيـرة     »رأيـه  فـي «و » وصـفهَا «توجهي به  بيپوشيده نيست كه  ۞
  .تأكيدكننده، در ترجمه چه نتيجة وخيمي به بار آورده است

  الإيطالي »تشيرولي«: 23ص  ◄
  )سفير ايتاليا در ايران(ايتاليايي » انريكو چرولي«: 69ترجمه، ص 

بود كه مترجمان  شايسته آن. در عرضة اطلاعات اضافي هم رعايت امانت مهم است ۞
دادند كه وي در  آوردند و توضيح مي مي شتپانونام اين خاورشناس را با حروف لاتين در 

  .آن زمان سفير ايتاليا در ايران بود
روايـت كـرده و    جاويدنامـه بخشي از داستان معراج اقبـال را از   51نويسنده در صفحة 

. انـد  ترجمـه كـرده  ) ها و اضافات و مشكلاتي با حذف(آن را  103مترجمان هم در صفحة 
. تر موضوع است اند كه شرح و بسط بيش ايشان سپس هفت بيت از همين كتاب اقبال آورده

  .بيايد» م«و با امضاي  شتپانو بايست در ها مي اين بيت
  بدفهمي 4.3.3

 ساقطة هي وإنماأو فكرة بارعة،  يغةحكمة بل يمنها عل رباعية أيةتشتمل  ولا: ... 110ص  ◄
  .الخيام إلي نسبتها لايمكن ثم ومن ،مسفةّ عامية مسحة تشوبها ومعانيها ألفاظها في متهافتة

و معاني و اي نو نيست  ي حكمتي بليغ و انديشه دربردارنده هيچ رباعيو : ... 174ترجمه، ص 
  .ها را به خيام نسبت داد توان آن و نمي اين رباعيات عاميانه هستندكاررفته در  بههاي  هواژ
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فرق است ميـان  . زبان عاميانه نيست، انديشة عوامانه است» عامية«جا، مقصود از  اين ۞
  .عاميانه و عوامانه

يك نه اندرز پرمغزي دارد و  كه هيچ ـشكل و مضمون اين رباعيات : ـ ترجمة پيشنهادي
زدگـي در آن   پـاي سـخيفي از عـوام    درسست و ضعيف اسـت و   ـان  اي درخش نه انديشه

  .ها را به خيام نسبت داد توان آن از اين روست كه نمي. آشكار است
 ـ الفذّة وقدرته البارزة ومكانته الواسعة، قةيالعم بثقافته »جوته« استطاع ولقد: 13ص  ◄  يعل

 ـ تسـتقر  بعامة كلها والآداب خاصة، ةيالأوروب الآداب نيب التواصل فكرة جعلي أن الإبداع،  يف
 ةيالقوم ةيالعصب انيطغ من الرغم يعل الجدل، تقبل لا يالت المسلمّة الأمور من وتصبح الأذهان،

 .أوروبا يف

اش  توانايي يگانهو  ويژهي خود و جايگاه  گوته با فرهنگ ژرف و گسترده: 58ترجمه، ص 
ي پيونـد ميـان    پيوند ميان ادبيات اروپايي و هم انديشـه  ي هانديشدر نوآوري، توانست هم 

رغـم   ها جايگزين شده و علـي  خوبي در ذهن بهادبياتي كه . ادبيات ملل ديگر را مطرح كند
  .پذيرد گرايي در اروپا هيچ گونه كشمكشي را نمي گسترش قوميت

انسـت ايـدة   كه تعصبات قومي در اروپا بالا گرفته بود، گوتـه تو  اينبا : مقصود مؤلف ۞
ناپـذير   اي مناقشـه  ايـده حـد  را در ) اعم از اروپايي و غير اروپـايي (ها  پيوند ميان ادبيات ملت

 كرد و به جايگـاهي غيـر  ) و نه جايگزين(ها تثبيت  پس آنچه گوته آن را در ذهن. تثبيت كند
  .داشته باشندها بايد با هم ارتباط  قابل بحث رساند، ادبيات نبود، اين ايده بود كه ادبيات ملت

گرايانه در اروپا، ايدة پيوند  به رغم بالا گرفتن تعصبات ملي... گوته : ـ ترجمة پيشنهادي
هاي جهان، بـه طـور    هاي اروپايي، به صورت خاص، و ادبيات ساير ملت ميان ادبيات ملت

  .ها تثبيت كرد كه در اين باره جاي هيچ بحثي نماند كلي، را چنان در ذهن
أو الشـاعر إذا كتـب    فالكاتـب  اللغـات،  هي القومية الآداب بين الفاصلة والحدود: 10ص  ◄
  .انحدر منه يالذ يمهما كان جنسه البشر عربياً أدبه ناعدد يةبالعرب

گـاه كـه بـه     آنزبان حد فاصل ميان ادبيات قومي است، نويسنده يا شاعر : 52ترجمه، ص 
  .آيد نويسنده يا شاعر عربي به شمار مينويسد، از هر نژادي كه باشد  عربي چيزي مي

رود و كسي خود او را  چنين اديبي است كه بخشي از ادبيات عربي به شمار مي» اثرِ« ۞
  .داند عرب نمي

 الأصـل  في ترد لم بعناصر القصة إشباع إلي الشاعر دعت الفنية الضرورة لكن... : 193ص  ◄
  ... »للإصفهاني الأغاني« كتاب به ونعني الموضوع، حول المعروفة الروايات ضم الذي العربي
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ولي ضرورت هنري، شاعر را بر آن داشته تا داستان را با برخي عناصر : ... 273ترجمه، ص 
  ...شود  ديده نمي »الاغاني«ها مانند  ترين منابع اصيل عربي روايت مهمبپروراند كه در 

) داستان ليلـي و مجنـون  (شدة موضوع  مؤلف دربارة تنها منبع عربيِ روايات شناخته ۞
برد، ولي بنا بر معنايي كه از ترجمه  گويد و سپس آن را به صورت مشخص نام مي سخن مي

  .هاست يكي از آن الأغانيآيد اين داستان چند منبع اصيل عربي دارد كه  برمي
 أنهـا  غير السياق، نفس في هاخطونامن خطوات  يهذا الكتاب خطوة أخر ويمثلّ: 3ص  ◄

 تبحـث  متكاملـة  تكون أن الدراسة لهذه أردنا فلقد ودراسات، أبحاث من سبقها ما عن تختلف
 الأدب بـين  تـربط  التـي  الحميمة العلاقة تلك خلالها من تتضح بحيث وتطبيقاتها، النظرية في

 الآداب إلـي  أسـدي  الحديثـة  العلـوم  مـن  علم من ما أنه والحق. الإسلامية والآداب المقارن
 ،خصـومها  مـن  الآداب هـذه  أنصف فلقد المقارن، الأدب علم أسداه ما خدمات من الإسلامية

 قلمّـا  بينها التفاعل من نوع عن وأفصح بينها، والفنية الفكرية والصلات الروابط عمق مدي وبين
  .سواها فيما نظيراً له نجد

ادبيات تطبيقـي گـامي برداشـته      در اين كتاب كوشش شده است در زمينه: 46ص  ترجمه،
 اي كـه  بـه گونـه  تري ارائه شود  كاملهاي گذشته متمايز باشد و تحقيق  شود كه با پژوهش

از خـلال آن پيونـد    شكلي كه بهگيرد،  هاي عملي ادبيات تطبيقي را دربر ها و نمونه تئوري
تطبيقي و ادبيات اسلامي را آشكار سازد و حقيقت آن است كه عميق و استوار ميان ادبيات 

ي ادبيات تطبيقي به ادبيات اسلامي بهـره نرسـانده    هاي جديد به اندازه هيچ دانشي از دانش
و ژرفـاي ارتبـاط و    ي انصاف نگريسته نسبت به دشمنانش نيز با ديده اي كه به گونه. است

 ها آنچنين از نوعي همكاري ميان  هم. ه استرا روشن ساخت شانپيوند فكري و هنري ميان
  .شود هاي ديگر همانندي براي آن يافت نمي در ادبيات اي كه به گونهپرده برداشته است، 

۞ I .گويد كه خود برداشته است؛ يعنـي همـان    هاي پيشيني سخن مي نويسنده دربارة گام
آيـد   ولي از ترجمه چنين برمي. اند كردهها  اي به آن اشاره 33هايي كه مترجمان در صفحة  كتاب

گران بوده است تر از تحقيقات ساير پژوهش عرضة پژوهشي بهتر و كامل كه كوششِ مؤلف.  
II .َفهن أنصه مپس ادبيات تطبيقي، بـه  . يعني حقش را از رقيب يا دشمنش گرفت خصم

ها، از راه رسيد و داد ادبيات اسلامي را از دشمنان اين  عنوان دانش بررسي روابط ادبي ملت
از مصاديق اين دادستاني، تحقيقات ميگل آسين پالاسـيوس، آرتـور گـراف و    . ادبيات ستاند

هاي مهمي از ادبيات غـرب را بـرملا    لامي بر بخشدوخويه است كه تأثير عميق ادبيات اس
توان، با مسـامحه، جـوزف بديـه را     از دشمنان هم مي). 23- 20: 2003الدين،  جمال(كردند 

هاي فرانسوي از ادبيـات   گران دربارة تأثر فابل مثال زد كه، به رغم تحقيقات استوار پژوهش
  ).17- 16 :نهما(كرد  شرقي و اسلامي، با اصل اين تأثر مخالفت مي
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III . ژرفاي ارتباط و پيوند فكري و هنري ميانشـان  «در » ها آن«نيز ضمير  و» شان«ضمير
را نـاگزير  » ها پرده برداشته است چنين از نوعي همكاري ميان آن هم. را روشن ساخته است

» دشمنان«ها ارجاع داد كه چيزي جز  ترين مرجع مناسب و مذكور پيش از آن بايد به نزديك
بنا بر اين ترجمه، ادبيات تطبيقي هم ژرفاي ارتباط فكـري و هنـري ميـان دشـمنان     . تنيس

ولـي سـخن   . ادبيات اسلامي و هم نوعي همكاري ميان اين دشمنان را آشكار كـرده اسـت  
هاي اسـلامي و همكـاري موجـود در     مؤلف دربارة ارتباط فكري و هنري ميان ادبيات ملت

  .اين عرصة گستردة ادبي است
IV .در همين يك بند چهار بـار  ) »به شكلي كه«و » اي كه به گونه«(ك قيد با دو شكل ي

  .آمده و بر نامفهوم بودن موضوع بسيار مؤثر بوده است
V .گذاري هم در اين بند درست نيست نشانه.  

تـر آغـاز كـرده     اين كتاب گامي ديگر در مسيري اسـت كـه پـيش   : ـ ترجمة پيشنهادي
از آغاز درصدد بوديم اين پژوهش تازه . مان متفاوت است ت پيشينبوديم و البته با تحقيقا

ها باشد كه ارتباط اسـتوار و ژرف دانـش    تر از قبلي از جهت نظري و كاربردي چنان كامل
يـك از   واقعيت اين است كه هيچ. هاي اسلامي روشن كند ادبيات تطبيقي را با ادبيات ملت

همـين  . براي ادبيات اسـلامي مفيـد نبـوده اسـت    هاي نوين به اندازة ادبيات تطبيقي  دانش
دانش، يعني ادبيات تطبيقي، بود كه داد ادبيات اسلامي را از رقيبانش ستاند، روابط عميـق  

هاي اسلامي را آشكار كـرد و نـوعي    تك ملت تكو پيوندهاي فكري و هنري ميان ادبيات 
هاي غيـر مسـلمان    ادبيات ملتاز همكاري را در عرصة اين ادبيات نشان داد كه در حوزة 

  .تر نظير دارد كم
 چنـان  خاصـي  رباعيـات  گـزينش  با خيام رباعيات از خود ترجمة در جرالد فيتز ◄

 روز ايـن . دهـد  مي نشان را خيام زندگي از روز يك گويي كه است كرده مرتب را ها آن
 حـالات  اين توصيف البته و اندوه و عصيان و خشم و نوشي باده و تفكر به شام تا بام از
، در 119و  118نكته در صفحات  ينمفصل ا يحپس از توض مؤلف. گذرد مي آن نتايج و

   :گويد يم 120 ةصفح
فهو يحاول أن يقص علينا قصة ما جري لرجل مذ صحا عند انبلاج الفجر حتـي غلبـه    ◄

أو خالجه مـن مشـاعر    يسهذا الرجل من أحاس النوم في الهزيع الأخير من الليل، وما انتاب
 الشاعر شعر في وردت فكرة كل فيه يرتبّ إطاراً التصور هذا من ويجعل يلة،والل يومال يلةط

  .المزعوم اليوم ذلك في فيه قيلت الذي للوقت مناسبتها من هو ارتĤه ما بحسب



 يقيتطب ياتادب؛ بررسي و نقد پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي   18

  

ي احساسات و عواطف دروني مردي سـخن   جرالد كوشيده از همه فيتز: 186ترجمه، ص 
ي افكـار و   در سراسر يك روز با آن درگير است و ايـن سرگذشـت دربردارنـده   بگويد كه 

كوشد با توجـه بـه    ي منظوم خود مي جرالد در ترجمه حالات گوناگون خيام است كه فيتز
  .ها سخن بگويد شرايط و مضمون مورد نظر از آن

۞ I .ترجمـة فيتـز  اي به منظوم بـودن   نويسنده در اين بند نامي از خيام نياورده و اشاره 
  .جرالد نكرده است

II .مـانع درك  » ... التصـور  هـذا  مـن  يجعـل «رسد كه پيچيدگي نحوي جملـة   به نظر مي
  .درست آن شده است

خواهد سرگذشت و عواطف و احساسات مـردي را   جرالد مي فيتز: ـ ترجمة پيشنهادي
سازد تـا   چوبي ميارهوي از اين تصور خود چ. شب براي ما بازگويد دم تا پاسي از  از سپيده

 تناسبي است كه به نظـر فيتـز   هم مبناي اين تنظيم. مضامين شعر شاعر را در آن مرتب كند
  .جرالد هر مضمون بايد با زمانِ سروده شدنش در آن روزِ فرضي داشته باشد

تـا   117با توجه به توضيح پيشين و توضيحات مفيد و مفصل مؤلـف در صـفحات    ◄
 بـا  ولـي  بـود،  جهانيان به خيام رباعيات معرفّ نخستين البته جرالد فيتز كه يابيم رمي، د121

 ايـن  بـا . كرد جفا خيام به رباعيات اين تن بر اروپاييان خوشايند و جديد اي جامه پوشاندن
 صـورتها  فـي  الرباعيـات « را خيام به مربوط فصل از بحث دومين نويسنده كه است ديدگاه

 الصـورة  هـذه « عبـارت  با 121 صفحة در و ناميد) »انگليسي جامة در ياترباع«(» الإنجليزية
سـپس، چـون نخسـتين    . بـر آن جفـا تصـريح كـرد    » ورباعياتـه  للخيـام  المتعسفة الإنجليزية
 سـومين  بـود  جرالـد،  هاي عربي رباعيات هم نه از اصل فارسي، كه از ترجمـة فيتـز   ترجمه
جامـة عربـي   «يـا  » عربي رباعيـات چهرة «(» للرباعيات العربية الصورة« نيز را فصل اين بحث

  .نام نهاد) »رباعيات
 الترجمـات «عبارت است از ) للرباعيات العربية الصورة(يكي از عناوين فرعيِ بحث سوم 

هاي مسـتقيم   و ترجمه) از ترجمة انگليسي(هاي غير مستقيم  ترجمهكه به » للرباعيات العربية
  .پردازد مي) از اصل فارسي(

انـد كـه    ترجمه كرده» ترجمه«را » ترجمة«و » صورة«اين موارد  مترجمان گرامي در همة
  .رسد مطابق با مراد نويسنده باشد به نظر نمي

و » اگرچـه «، )عربـي  189ترجمة پانوشت صـفحة  (فارسي  269در پانوشت صفحة  ◄
 دو از هـا  نقل جملـه . گواه راستيني بر بدفهمي است و مانع درك خواننده از موضوع» ولي«

  .گذريم يكه از آن م طلبد يم ياربس يلتفص مطلب توضيح و فارسي و عربي متن
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  .نيأمر هذا الاختلاف هلكن : 1 پانوشت، 197ص  ◄
  .ستيمعنا ن ياختلاف ب نيا يول: پانوشت :275ص  ترجمه،

در ترجمـة  » زباني كـه بـه آن ترجمـه شـده    «: ، عنوان ستون پنجم جدول208ص  ◄
سطر اول،  ،مثلاً ،با اين خطا و بر اساس اطلاعات مندرج در. »الترجمة عنها نقلت التي اللغة«

  .ترجمه كرده است يسيرا به انگل يامخ يرباع 80 يالبستان يعكه ود رسد يبه نظر م

  يشواهد عرب ةو بدون ترجم يمنقل مستق 5.3.3
 مـتن  در نشـاني   و ارجـاع  بـدون  مؤلـف  كه را عربي معروف جملة يا بيت هر مترجمان

ترجمـه از   يـن ا ةخواننـد . انـد  كرده منتقل كتاب اين به ترجمه بدون است، آورده اصلي
او،  ةدربـار  يـا  يلـي خطـاب بـه ل  ) مجنون(بن ملوح  يسق يها مثلاً سروده ي،شواهد عرب

 يسـت، مخاطبان خاص ن ياتكا بر دانش زبان ترجمه ينقل ب ينا يمبنا. يابد يدرنم يزيچ
 ـ  ينشان يكه مؤلف به نوع يگريدر موارد د يراز هـم   يا را داده و ترجمـه  يشـاهد عرب
از آن موجـود بـوده اسـت،    ) مسـعود فـرزاد   ةنوشـت  ،جرالد فيتز وار خيام منظومةمانند (

 ياتي؛ اب161ص  يام،خ يِعرب يتچهار ب: جمله است يناز ا. اند مترجمان آن را نقل كرده
، )ص( يـامبر پ يث؛ حـد 249 ص پانوشـت ؛ 233تـا   225بن ملوح در صفحات  يساز ق

  .257 ص پانوشت
  

  نگارشيخطاهاي . 4
در هر مثال، تـا جـايي كـه ممكـن اسـت، زيـر خطاهـاي        . هاي زير جامع نيست بندي دسته

كشيم و اجزاي ضروري جمله را هم كه در ترجمه غايب است در كروشه  نگارشي خط مي
  ).هايي است كه در كتاب دارند ها دقيقاً با همة ويژگي نقل مثال(كنيم  ذكر مي

  
 عرضة اطلاعات نادرست، در نتيجة تركيب نادرست جمله  1.4

ي هـادي نظـري    ي طه ندا، ترجمه نوشته» ادبيات تطبيقي« ـ): مقدمة مترجمان( 31ص  ◄
  . منظم، زهرا خسروي و حجت رسولي

برده كتـاب طـه نـدا را در كـاري مشـترك       آيد كه سه مترجم نام از اين عبارت برمي ۞
  .اين سه تن سه كتاب جداگانه است در واقع حاصل كار اند، ولي ترجمه كرده
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 توجهي به بار معنايي كلمات و كاربرد حروف بي 3.4و  2.4

در مقـام تعـريض بـه     اي آشـكاري  بـه گونـه  اين دسته از رباعيات نيز كه : ... 174ص  ◄
  .كرده است كمك شايانيمشوش ساختن سيماي حقيقي خيام  درمقررات شرعي است، 

مفهومي مثبت است و مشوش ساختن سيماي حقيقي كسـي كـاري   » شايانكمك « ۞
  .»در«است، نه » به«علاوه بر اين، حرف اضافة مناسب كمك كردن . منفي

براي برخوردار نبودن كتـاب  گفتني است مترجمان ): در پايان مقدمة مترجمان( 32ص  ◄
د يكسـان نبـودن   هـاي آن مانن ـ  ، برخي كاسـتي از فهرست منابع افزايش سطح علمي كتاب

  .اند هاي ارجاع و خطاهاي تايپي كتاب را برطرف كرده شيوه

بايد انگيزة فاعل را در انجام فعل نشان دهد و در » براي«صرف نظر از خطاي ديگر،  ۞
  .اين جمله درست به كار نرفته است

  .تأثير و تأثر در: 16تأثير و تأثر بر؛ ص : 14ص  ◄

يك حروف اضافة خاص خود را دارد، بايـد بـا    ها يا مصدرهايي كه هر عطف فعل ۞
  .درست است» تأثر از«و » تأثير بر«در اين مورد، . احتياط و توجه صورت گيرد

  
  مسند و مسنداليهتوجهي به مطابقت  بي 4.4

كـه يـك اسـپانيايي     ـ  شان دشمنان سنتيكه اين ديدگاه از سوي  اينويژه  به: ... 69ص  ◄
  .ارائه شده استـ  است

  
  انواع حشو 5.4

  ... جاويدنامهي عربي  ترجمه يابي به آگاهي از دستبراي : 2 شتپانو، 98ص  ◄
بلكه پيروان خـود را بـه تقليـد    .) جملة پيش با نقطه تمام شده است: (شتپانو، 58ص ◄

  . خواندند ميفرا  اديبان قديم در زمان باستانهاي  كامل از اصول و روش
  .آن است محور بنيادينوشي  باده: 186ص  ◄
  .ها نظران ديگر ملت صاحب هاي افكار و انديشهقرار دادن آن در معرض : ... 11ص  ◄
  ... ها ها و آوازه شهرتها،  مانند تأثيرات، سرچشمه: ... 18ص  ◄
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  ساخت نادرست اسم مفعول 6.4
  .آموخته شد دانش... الدين   دكتر محمد سعيد جمال: پشت جلد ◄

اند، ولي به لحاظ تفاوتي كه در ساختار صرفي  آموخته مترادف دانشالتحصيل و  فارغ ۞
در ايـن مـورد، فعـل    . ديگر به كـار بـرد   اي به جاي يك ها را در هر جمله توان آن دارند نمي

  .»دانش آموخت«: صحيح اين است
  نويسنده ةاز مقدم برگرفته شده: پشت جلد ◄
  .، آمده استه شدهپيش گفتكتاب ... اين مطلب در : شتپانو، 184ص  ◄

  
 كاربرد نادرست علامت جمع 7.4

  .ها ادبيات: و صفحاتي ديگر 19، 14، 13ص  ◄
  
 توجهي به كاربرد عدد و معدود بي 8.4

  ... افزاييم كه گفته مي پيش هاي دو رسالهبه اين تفاوت اساسي در متن : 141ص  ◄

  
 هاي نامأنوس يا نادرست و نامفهوم ها و تركيب كاربرد كلمه 9.4

و ( 186، 15، 11، به جـاي دربـارة؛ ص   در پيوند با): و موارد ديگر( 175، 26، 25ص  ◄
، به جاي جهـان اسـلام؛   جهان اسلامي: 107، به جاي فكري؛ ص انديشگاني): موارد ديگر

كلمـات و   و وار ترجمـه منظـوم  : 185؛ ص ي كارشناسـي ادبيـات   رشته: شتپانو، 97ص 
  .هاي ديگري در سراسر كتاب تركيب

  
  » را«حذف  يابه ضرورت ذكر  توجهي يفعل مجهول ـ ب جاي يكاربرد ب 11.4و  10.4

 ي اي برجسـته  نمونـه ] را[خيـام  «كـه  ): ... گيومه از مـتن اسـت  ( 3 شتپانو، 174ص  ◄
  »... داند آزادمنشي فكر آريايي مي

 اختصار روايات متناقض در پيوند با داسـتان مجنـون   به وشش شدهكدر زير : 224ص  ◄
  ...، ارائه كنيمگردآوري و آن را به شكل يك داستان با حوادث پيوسته و منظم 

  .منتشر ساختند را هر يك جداگانه كتابي: 69ص  ◄
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  »اما«كاربرد نابجاي  12.4
ي ادبيـات تطبيقـي در    گرفتـه در گسـتره   صورتهاي فراوان  با وجود پژوهش: 28ص  ◄

هاي علمي به مخاطبان ارائه  ي روشن با مشخصات و قالب هنوز يك شيوه اماادبيات عربي 
  ... نشده است

  
  هاي مربوط به ويرايش فني ضعف. 5

هـا هـم آشـكار اسـت، كتـاب بـه ويـرايش         هاي مربـوط بـه سـاير بخـش     كه در مثال چنان
  : هايي از اين مشكلات نمونه. اي نياز دارد جانبه همه

  
  خطاهاي تايپي 1.5

  خطاهاي باعث مشكلات جدي در درك مفهوم 1.1.5
ادبيات قومي را بارور كند و روح زندگي و تـازگي   يها اگر اين تأثيرگذاري: 75ص  ◄
شناسي به آن بدهـد كـه شايسـته ادبيـات جهـاني       ي زيبايي ر آن پرورش دهد و جنبهرا د

  .باشد، چه نيكوست

  .ها زائد است پس از تأثيرگذاري» ي« ۞
  دانم كه سلمان مزدكي است خوب مي/ است اعمياين مواسات اين مؤاخات : 105ص  ◄

  .اعمي به جاي اعجمي تايپ شده است ۞
به جاي سمت راسـت در سـمت چـپ و كنـار     » ارائة كامل«، 93در نمودار صفحة  ◄

  .آمده و درك مقصود را دشوار يا ناممكن كرده است» ارائة گذرا«
زبـان نـامفهوم    و بـراي خواننـدة فارسـي   » م« ، عنوان ستون يكم جدول208ْص  ◄
» رديف«ة است، واژ» متسلسل«بايست به جاي اين حرف، كه در عربي مخفف  مي. است

  .نوشته شود

 ساير خطاهاي تايپي 2.1.5

  ... اتجاهاتةو  يهمفاهتطور  يف يةالثقافالمقارن ودور الأنساق  الأدب: 4 شتپانو، 15ص  ◄
  ... گوناگوني دارند ديدگاهايگران در تعريف ادبيات  پژوهش: 51ص  ◄
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بختـي فـراوان مـن اسـت كـه       نيـك ي  در پايان مايه): مقدمة مؤلف بر ترجمه( 43ص  ◄
ي دقيق و زيباي اين كتاب به زبان فارسي پـيش روي خواننـدگان فارسـي     ترجمه بينيم مي

  .زبان قرار گرفته است
  تو ايمان من قرآن من رويي: 100ص ◄
  ... خيام سراسر جهان را فرا گرفت، ي دوازهدر دوران معاصر : 159ص ◄

  
 ابهام و اختلاف در ذكر نام منابع 2.5

ترتيـب   بهو فهرست منابع  26، متن صفحة 15يكم صفحة  شتپانونام كتاب كفافي در  ◄
 الأدب فـي «؛ يالقصص ـ الشعر و الأدب ةينظر يف دراسات المقارن الأدب يف: چنين آمده است

با همين تفاوت در (في الأدب المقارن ؛ »ةيالشعب القصص و الأدب ةينظر في الدراسات المقارن
  ).كار بردن يا نبردن گيومه و حروف كجنگارش كلمات و به 

  
 ناهماهنگي در ارائة اطلاعات مشابه 3.5

  .زيست مي )هـ ق 65متوفي (مروان بن حكم در زمان خلافت : ... 238ص  ◄
  ...در كتاب خود زير عنوان  »ق. هـ 630عزالدين بن اثير، متوفي «منتقد ادبي، : 239ص 

  
 حركت انيب يها به مختوم كلمات در اضافه ةكسر نبردن اي بردن كار در به  يناهماهنگ 4.5

ايـن ناهمـاهنگي در سراسـر    . وار منظوم ترجمه: 5ما؛ سطر  ي هپيمان: 2، سطر 185ص  ◄
  .خورد كتاب به چشم مي

  
 خطا در مضاف پنداشتن برخي كلمات مختوم به هاي بيان حركت 5.5

  ...هاي هنري  ميان قالب ي مقايسه: 9ص  ◄
  
 مورد يا نادرست علائم ويرايشي كاربرد بي 6.5

هاي اديبـان   كامل از اصول و روش ـ بلكه پيروان خود را به تقليد: 1 شتپانو، 58ص  ◄
  .خواندند ميقديم در زمان باستان فرا 

 ←زبانـان بـه ويـژه     تـر فارسـي   گيـري هـر چـه بـيش     بهرهبراي : ... شتپانو، 28ص  ◄
  ...تطبيقي، ي ادبيات  مندان گستره علاقه
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اي  عاميانـه ي ادبيـات   زيرمجموعـه  »هـا  فابل«و بر اين باورند كه اين نوع ادبي : 63ص  ◄
  ...است كه 

  .گيومه به جاي پرانتز آمده است ۞
هـاي ابـوالفرج اصـفهاني در     ي حوادث اين داستان در چارچوب گفتـه  همه: 238ص  ◄

  ... است »الاغاني «كتاب 

  .پايان سطر باز شده استگيومه، به همين شكل، در  ۞
  .تأثير پذيرفت ايتاليايي، اسپانيايي،از ادبيات : ... 12ص  ◄
رمـان،  و يا تأثير ادبيات جديد اروپا را در پيدايش برخي از انواع ادبي مانند : ... 52ص  ◄

  .كند را بررسي مي ... نامه و مقاله، داستان و نمايش
 

 ناهماهنگي در ارائة اجزاي يك فهرست 7.5

دو مورد اول به صـورت گـروه اسـمي و سـاير مـوارد بـه       ): شرح حال مؤلف( 33ص  ◄
  .صورت جمله ذكر شده است

  
 در متن فارسي ضروريگذاريِ  از حركت غفلت 8.5

رسـد   نقل شده است كه بـه نظـر نمـي    جاويدنامهترجمه، چهار بيت از  102در صفحة  ◄
  :نخستين بيت اين است. دها سخن گفته باش دربارة همة آن 51نويسنده در صفحة 

 از پس كه پاره ئـي آمـد پديـد   ها را بـر دريـدروح رومي پرده
، پي بردن به معنـاي بيـت   )كه نيست(هم بود » كوه«اي به  جا اشاره حتي اگر در اين ۞

) 308: 1389لاهـوري،  ( جاويدنامـه در » كـُه «به همـين دليـل اسـت كـه كلمـة      . ساده نبود
  .گذاري شده است حركت
  
 )فونت(قلم  9.5

هـاي فارسـي و عربـي، هـر دو، را دارنـد قلمـي بـا         ها و جملـه  براي تايپ متوني كه كلمه
توجهي به اين نكته در سراسر كتاب به چشم  بي. هاي نگارشي هر دو زبان لازم است ويژگي

  :يكي از اين موارد بسيار. خورد مي
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 المقارن، الأدب و الإسلامي الفكر فيمقالات  يةلوحة عرب علي يهفارس نقوش« - 6: 34ص  ◄
  .م1998، مصر الثقافية الدار

۞ I .  گيومه بسته نشده اسـت؛II .       تـاي تأنيـث گـاهي دو نقطـه دارد و گـاهي نـدارد؛
III.   ِبا قلم ساير كلمات متفاوت است» عربية لوحة«قلم.  

 

  گيري نتيجه. 6
هاي شكلي  دقتي ، به رغم بعضي بيچندان پربرگ خود الدين در كتاب نه محمد سعيد جمال

را   بنـدي  پذيرفتني از دقت، صحت، وضوح، ترتيـب و دسـته   ديحهاي محتوايي،  و ضعف
منـدان بـا    هآشنا كردن دانشجويان و علاق ـ برايتوان از اين كتاب  ميلذا، . است  عرضه كرده

ترجمـة  بـه  ولـي نگـاه گـذرايي    . ادبيات تطبيقي در دو حوزة ادبي فارسي و عربي بهره برد
نمايد كه مترجمان در فرايند خوانـدن، دريافـت مفـاهيم، ترجمـه و انتشـار       كتاب چنين مي

صفحاتي از ترجمه و مقابلة آن با متن مبـدأ  ْ  مطالعة دقيقِ اندك. اند شتاب بسيار داشته كتاب
ترديـدي نيسـت كـه مترجمـان گرامـي، چـون در       . نهد گيري مهر تأكيد مي هم بر اين نتيجه

انگيـزة  . ترجمة خويش بازنگري دقيقي كنند، اصلاحات فراواني بر آن روا خواهنـد داشـت  
 كتـاب بـدون   گزارش مفصل در ايـن بـاره آن اسـت كـه اولاً    ارائة اصلي از بررسي دقيق و 

درسي دانشگاهي قـرار نگيـرد و ثانيـاً    منابع تجديد نظر و اصلاحات كلي و جزئي در زمرة 
تري به خرج دهند تا هم منابع  آثار خود دقت و وسواس بيشدر آفرينش معلمان و استادان 

و هم الگوهاي مناسبي از تعهـد علمـي   گذارند مفيدي در اختيار دانشجويان و جامعة علمي 
  .نهند مند هوي جوانان علاقپيش ر
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